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فاطمــه معتمدآریــا گفــت: 
یادم می آید تیرماه ســال 54 
شــوم؛  بازیگر  گرفتم  تصمیم 
همــان انــدازه برایــم مهم و 
جدی بود که امروز درباره آن 
از همان روز  صحبت می کنم. 
اول می دانســتم که در حرفه 
بازیگــری جدی هســتم و از 

ســال 54 تا به امروز، یک لحظه هــم برای انتخابم 
تردید نکردم.

مــوزه ســینمای ایــران در ادامه انتشــار سلســله 
نشست های تاریخ شــفاهی خود به مناسبت زادروز 
»فاطمه معتمدآریا« بازیگر ســینما، تئاتر، تلویزیون 
بخش هایی از گفتگو با این هنرمند را منتشــر کرده 

است که در زیر می خوانید.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موزه سینما، 
فاطمــه معتمد آریا بــا بیان اینکــه دوران کودکی 
درخشانی داشته و در شــمیران به دنیا آمده است، 
گفت: کودکی درخشــانی با پدر و مادر اســتثنایی 
داشــتم، پدرم به آقای ارحام صــدر علاقه مند بود و 
بیشــتر از زمینه تئاتر به ســینما علاقه پیدا کرد و 
کمدی های ســعید افشــار را خیلی تماشا می کرد. 
عمویم هم نمایش های خیمه شب بازی اجرا می کرد، 
بــه همین دلیل من هم از کودکی با این فضا آشــنا 

بودم.
وی بــا بیان اینکه منعی بــرای فعالیت ما در عرصه 
فرهنگ و هنر وجود نداشــت و تشــویق خاصی هم 
نبود، افزود: پدرم به دلیل اینکه خودش در ســینما 
فعالیت داشت، خیلی دوست نداشت تا بچه هایش به 

سمت سینما بروند.
معتمدآریا خاطرنشــان کرد: از هشــت ســالگی به 
درخواست مادرم از صبح تا ظهر در کانون به کلاس 
های موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، مقاله خوانی 
و... می رفتیم و تا 13 ســالگی، تابستان ها هر روز و 
در پائیز هفته ای یکبار به کتابخانه می رفتیم و کتاب 

می خواندیم.
وی با بیــان اینکه در کودکی بــرای دیدن فیلم به 
سینما زیاد می رفته است، مطرح کرد: پدر و مادرم به 
سینما علاقمند بودند و یکی از تفریحات ما رفتن به 
ســینما بود، درواقع علاقه من به هنر از همان دوران 
کودکی شروع شد.البته به تئاتر هم علاقمند بودم و 
به تماشــای تئاترهای مخصوص کودکان و نوجوانان 
می رفتم اما تئاترهای حرفه ای را از ســال 54 به بعد 
دیــدم. معتمدآریا درباره علاقه به حرفه بازیگری نیز 
گفــت: یادم می آید تیرماه ســال 54 تصمیم گرفتم 
بازیگر شــوم؛ همــان اندازه برایم مهــم و جدی بود 
که امــروز درباره آن صحبت می کنــم. از همان روز 
اول می دانستم که در حرفه بازیگری جدی هستم و 
از ســال 54 تا به امروز یک لحظه هم برای انتخابم 
تردید نکردم. وی درباره حضورش در عرصه ســینما 
بیان داشت: با ســینما از»شهر موش ها«آشنا شدم 
که جای نارنجــی و خواهر عینکی صحبت می کردم 
امــا اولین بازی ام در فیلم »جدال« ســاخته مهدی 

فخیم زاده بود.
معتمدآریا با اشاره به حضورش در دو فیلم »ریحانه« 
و »همسر« خاطرنشان کرد:در تاریخ سینمای آن دهه 

فیلم »ریحانه« شــروع کننده 
فیلم های عاشقانه با محوریت 
زن بود و فیلم »همسر«مربوط 
به دوره تاریخی اســت که زن 
در سینمای ما در فعالیت های 
اجتماعی زیاد دیده نمی شد و 
در حد منشــی دفتر یا رفت و 
بــود. موضوع  آمدهای جزئی 
فیلم»همســر« مربوط به زنی بود که در شرکتی کار 
می کند و بعد از مدتی رئیس همســر خود می شود. 
یادم می آید زمانیکه با مخاطبان فیلم را در ســینما 
می دیدیــم، مردم برای دیالوگ هایی که نقش زن به 
همسرش می گفت، دست می زدند و از اینکه یک زن 

در کارش قدرت داشت احساس غرور می کردند.
وی بــا بیان اینکه کار با فیلم اولی ها برایش اهمیت 
دارد، گفــت: تصور می کنــم کارگــردان هایی که 
می خواهند همه عمر کار کنند، بیشــتر انرژی شان 
را برای اولین فیلمشــان گذاشته اند و معمولا با این 

کارگردان ها کار کرده ام.
معتمدآریا درباره همکاری خود با علیرضا رئیســیان 
نیز گفت:»سفر« فیلمنامه خوبی داشت و طرح اصلی 
آن برای زنده یاد عباس کیارستمی بود که یکی دوبار 
با خــود او درباره این طرح صحبت کــرده بودیم و 
موضوع آن را دوست داشتم، اما فیلم در زمان اکران 
به خوبی دیده نشــد. بعد از مدتی در جشنواره های 
زیادی شــرکت کرد و به دلیل اینکــه در فیلم یک 
آرامش و شاعرانگی وجود داشت مورد استقبال قرار 

گرفت.
وی درباره همکاری خود بــا محمدرضا هنرمند در 
فیلم »مرد عوضی« نیز توضیــح داد: آقای هنرمند 
از نظر شــناخت بازیگر یک کارگردان خاص اســت 
و بــه دلیل اینکه خودش هم بــه بازیگری علاقمند 
اســت این حرفــه را خوب می شناســد. تجربه کار 
در فیلــم »مرد عوضــی« را با او داشــتم و در این 
فیلم با خصوصیات اخلاقی هم آشــنا شــدیم. من 
فقط ســر صحنه زمان فیلمبرداری جدی هستم و 
قبــل و بعد از آن با همکاران به گفتگو می نشــینم 
و شــوخی می کنــم. در ابتدا آقــای هنرمند با این 
کار مــن موافق نبود اما بعد متوجه شــد که اینکار 
به مــن انرژی می دهــد و هر روز درمــورد صحنه 
های کمدی فیلم باهــم گفتگو و تمرین می کردیم. 
معتمدآریا خاطرنشــان کرد: آقــای کیمیایی بعد از 
فیلم »ســرب« هر فیلمی را که می خواســت بسازد، 
دربــاره حضورم در فیلمش با من مشــورت می کرد 
اما یا ســرکار بودم و یا فیلمنامه را دوست نداشتم و 
خود ایشان هم همیشه می گوید»آخر نشد باهم کار 
کنیم«. با داریوش مهرجویی هم دو، ســه بار درباره 
حضور در فیلم هایش صحبت کردیم و همیشــه به 
من می گفتند»زمانیکه می خواهم فیلم بســازم برای 

فیلمم خیلی جوان و یا خیلی پیر هستی«.
وی درباره افرادی که علاقمند به بازیگری هستند نیز 
بیان داشت: اولین چیزی که به علاقمندان این عرصه 
می گویم، این اســت که درس بخوانند زیرا هرچقدر 
دانش خود را بیشــتر کنند، متوجه انتخابشان برای 
پذیرفتن این حرفه می شوند و پیشنهاد می کنم حتما 

کلاس های بازیگری را بگذرانند.

آیین گشــایش و آغــاز به کار 
رســمی تالار دهلوی با حضور 
جمعی از هنرمندان برجســته 
موســیقی ایــران و ســخنان 
حســین علیــزاده در رثــای 
اســتادش زنده یــاد حســین 
دهلــوی در طبقه پنجم پنجم 

بنیاد رودکی برگزار شد.
به گزارش هنر آنلاین، در بخش ابتدایی برنامه ویدئویی 
از فرآیند تبدیل کردن سالن طبقه پنجم بنیاد رودکی 
به یک تالار حرفه ای موسیقی ویژه اجراهای ارکستری 
به نمایش درآمد و ســپس ارد انزابی پــور، صدابردار 
برجسته گزارشــی از ویژگی های فنی و کم نظیر این 
تالار برای حاضران ارائه داد و از مدیریت بنیاد رودکی 
در به سرانجام رساندن این پروژه تقدیر کرد. در ادامه 
نوبت به مهدی افضلــی، مدیر عامل بنیاد فرهنگی و 
هنری رودکی رسید تا از سختی ها و شیرینی های کار 

بگوید.
افضلی با اشاره به تلاش های خود و مجموعه همکاران 
معاونت هنری وزارت ارشاد و بنیاد رودکی برای فراهم 
کردن زمینه پیشــرفت ارکسترها گفت: »افتتاح تالار 
دهلوی با هدف تامین محلی برای تمرین یا ضبط آثار 
حرفه ای از جمله فعالیت های بنده و همکارانم در این 
دو ســال بوده است. نبودن فضایی کیفی و مناسب از 
موانع جدی پیشرفت ارکسترها بود. از این رو، برای ما 
کیفیت تالار دهلوی بسیار اهمیت داشت و من گمان 
نمی کردم این فضا با این کیفیــت آماده بهره برداری 
شود؛ فضایی بســیار حرفه ای که استادان برجسته و 

سرشناس موسیقی ایران بر آن مهر تایید زده اند.«
مدیــر عامل بنیــاد رودکی افزود: »پیــش از این اگر 
قرار بود دو ارکستر ما یعنی ملی و سمفونیک اجرای 
همزمان داشته باشند، فضا کم داشتیم و همین امر بر 
اختلاف ها دامن می زد. این سالن در طبقه پنجم بنیاد 
قبلا کاربرد موثر نداشت و تبدیل کردن به فضایی که 
امروز می بینید آن هم در سازمان اداری بسیار سخت 
بود. مرحوم علی مرادخانی هم بسیار تلاش کرد بنیاد 
رودکی مدیریت این سالن را در دست بگیرد و سرانجام 
توفیق نصیب من و همکارانم شــد کــه با همکاری 
دوستان در وزارت ارشاد و معاونت هنری موانع اداری 
رفع شود. امروز هم خوشبختانه پس از ۲۰ سال تلاش 
توانســتیم این فضا را در اختیار بگیریم.« افضلی در 
پایان سخنان کوتاه خود گفت: »شاید یکی از مهم ترین 
بخش های کار ما تأمین اعتبار ایجاد این فضا بود. چرا 
که کار حرفه ای کردن هزینه بر است و دوستان بنده در 
ســازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ ارشاد یاری 
کردند تا این فضا به شــکلی بهینه و جامع از این پس 
به بهره برداری برسد. امیدوارم بتوانیم گام هایی موثرتر 
برای ارکسترها برداریم و گرچه واقعا تا نقطه مطلوب 
فاصله فــراوان داریم اما انصافا تا امروز خالصانه تلاش 
کرده ایم مشکلات ارکسترها از جمله قراردادها، نظام 

مالی و... را ساماندهی کنیم.« 
استاد علیزاده آخرین سخنران مراسم آغاز به کار تالار 
اســتاد دهلوی در بنیاد رودکی بــود که تقریبا تمام 
گفته های خود به ســتایش اســتادش اختصاص داد. 
او نام حســین دهلوی را زنده کننده واژه های عشــق، 
مسئولیت پذیری و پشــتکار در وجود خود دانست و 

گفت: »واژه استاد برای حسین 
دهلوی کم و نکته مهم درباره 
او این اســت که چگونه پشت 
یک چهره بسیار جدی تا این 
اندازه عاطفــه و لطافت وجود 
دارد. حسین دهلوی اولین اثر 
ارکســتری خود »سبکبال« را 
ســال 3۲ ساخت که من فقط 
دو سال داشتم و امروز می بینیم این اثر برای آن دوران 

شاهکار است.«
آهنگساز و نوازنده برجسته موسیقی ایرانی افزود: »دیگر 
نکتــه مهم در وجود دهلوی اثری بود که او در جامعه 
موسیقی می گذاشت. سال های اول دوران حضور ما در 
هنرستان موسیقی، جایگاه این هنر در جامعه چندان 
مناسب نبود و بیشتر مصرفی و بازاری بود. از این رو، 
هنرستان ها به تنهایی نمی توانستند در جامعه نظم و 
احترام برای موســیقی بیاورند اما این انتخاب دهلوی 
برای مدیریت هنرســتان موســیقی بود که فضا را به 
شدت دگرگون کرد. از نظر من او مناسب ترین گزینه 
برای بخشیدن اعتبار و احترام به موسیقی ایران بود و 
رسالت و مسئولیتی در خود احساس می کرد که این 

وظیفه را پذیرفت.«
علیزاده با اشــاره به پیشــینه درس خواندن خود در 
دبســتانی در بازار گفت: »با توجه به شرایط فرهنگی 
بازار نمی شد در مدرســه ما موسیقی کار کرد و فکر 
می کردم هنرستان موسیقی هم همان شرایط را دارد. 
با ورود به هنرستان موسیقی شاید حتی دو هفته هم 
نشد که فهمیدم کجا هستم و شیوه راه رفتن و حرف 
زدن من هم عوض شــد. با اینکه هنوز بلد نبودم ساز 
بزنم، به آن بســیار احترام می گذاشتم و ساز را برتر از 
خود می دیدم. اینها مواردی نبود که من سابقه تربیتی 
در آن داشته باشم و همه در زمانی کوتاه در هنرستان 
از طریق کســی به من تازه وارد آموزش داده شــد که 

به حق آنجا نشسته بود.«
این اســتاد نامدار درباره وجه تســمیه »بهشت« هم 
چنین گفت: »من بعدها نام هنرســتان موســیقی را 
بهشــت گذاشــتم. چون وقتی درهای آن باز می شد 
فرشــتگانی چون هوشنگ ظریف، فرهاد فخرالدینی، 
غلامحسین بنان و... وارد می شــدند. ما و هنرمندان 
نسل مل با حضور در هنرستان موسیقی بهشت خود را 
رفته ایم و دیگر نگران آخرتمان نیستیم، چون بهشت را 
به معنای واقعی با رهبری چون حسین دهلوی تجربه 

کردیم.«
علیزاده با تقدیر از مهــدی افضلی، مدیر عامل بنیاد 
رودکــی در اهمیت دادن به موســیقی افزود: »وقتی 
حسین دهلوی در هنرستان موسیقی به عنوان مدیر 
گمارده می شــود، می تواند الگویی برای جامعه باشد. 
اکنون خیلی از مسئولان ما ممکن است در حوزه کاری 
خود تخصص نداشــته باشند ولی حسن نیت دارند و 
تلاش کنند. مثل همین آقای افضلی که در موسیقی 
تخصص ندارد ولی شاهد بوده ایم چقدر به عنوان یک 
ایرانی و فردی که به فرهنــگ ایران اهمیت می دهد 
و ایران را دوســت دارد تلاش کرده اثر خوب بگذارد. 
متأســفانه در ایران حضور مسئولان به چهار سال هم 
نمی کشــد و این امر باعث می شود کاری که در پیش 

گرفته اند، تداوم پیدا نکند.«

فاطمه معتمدآریا: 
یک لحظه هم برای انتخابم تردید نکردم

حسین علیزاده:
نسل ما »بهشت« را در هنرستان موسیقی با حسین دهلوی تجربه کرد
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یک جلــد قــرآن تاریخی مربــوط به قرن 
شــانزدهم که در ایران آن زمان به خط طلا 
نگارش شده، در حراجی آثار اسلامی و هندی 

ساثبیز لندن 3۸۰ هزار پوند فروخته شد.
به گــزارش هنر آنلاین،  حــراج آثار هنری 
اســلامی و هندی دو نوبت در ســال برگزار 
می شــود و نوبت دوم آن روز چهارشنبه در 
لندن برپا شد. مهم ترین و گران ترین اثری که 
در حراجی ساثبیز چکش خورد، یک شمعدان 
مربوط به قرن سیزدهم بود. فرآیند فروختن 
این شمعدان نقره کوب بسیار ارزشمند حدود 
۲5 دقیقه طول کشــید و با قیمت ۹ میلیون 

دلار به پایان رسید.
کارشناسان ساثبیز لندن برای این شمعدان 

نقره کــوب کــه الگویــی کم نظیــر از هنر 
اسلامی قرن 13 اســت، رقمی بین دو تا سه 
میلیون 1۷3 هزار دلار بــرآورد کرده بودند 
اما خریدار نهایــی برای آن ۶.۶ میلیون پوند 
پرداخت کرد. شمعدان نقره بهترین نمونه از 
آثار فلزی هنر اســلامی در دست کم یک دهه 
اخیر دانسته اند و قیمت ۹ میلیون دلاری آن 
از نظر مدیر بخش خاورمیانه ســاثبیز کاملا 

می ارزد و توجیه دارد.
شــمعدان با روکش نقره حوالی سال 1۲۷5 
در منطقه ای ساخته شــده که امروز از نظر 
جغرافیایی شمال عراق است. این اثر ارزشمند 
از دهــه 1۹۶۰ در یــک گنجینه خصوصی 
نگهــداری می شــد و ایــن اواخــر در موزه 

متروپلیتن هنر نیویــورک به نمایش درآمد. 
اسلامی حراج شــده در  اثر هنری  گران ترین 
ساثبیز مربوط به یک کوزه قرن پانزدهمی بود 
که ســال ۲۰1۸ با رقم ۶.۹ میلیون دلار رقم 

خورد.
در حراج آثار هنری اســلامی و هندی ساثبیز 
لندن یــک جلد قرآن طلاکوب هم به قیمت 
3۸۰ هزار پوند فروخته شد. این قرآن تاریخی 
قرن شانزدهمی در ایران آن زمان نگارش شده 
و کارشناســان برای آن قیمــت پایه 3۰۰ تا 
5۰۰ هزار پوند پیش بینی کرده بودند که در 
نهایت هم بالاتر از برآورد کف فروش رفت و 

نتوانست سقف قیمت را بزند.
در حراجی پاییزی ســاثبیز، آثــار تاریخی، 

نقاشی ها و دستنوشته های ارزشمند مربوط به 
1۰ قرن گذشته به نمایش و فروش گذاشته 
شــد و درآمد نهایــی آن 11.5 میلیون پوند 
بود. یک اســطرلاب برنجی بزرگ با امضای 

ابن بطوطه هــم 4۹۹ هزار پوند چکش خورد 
و یک نقاشــی پرتره کمیاب از خرم سلطان، 
همسر سلیمان محتشــم یا سلیمان قانونی 
)پادشاه عثمانی( 1۷3 هزار دلار فروخته شد.

حراج قرآن طلاکوب ایران قرن شانزدهم در ساثبیز لندن 

شمعدان نقره قرن سیزدهم رکورد زد

ایران درودی ـ هنرمند نقاش برجسته معاصر کشورمان ـ 
پس از تحمل سه ماه بیماری و مبارزه، دیروز درگذشت.

به گزارش ایسنا، صفحه رسمی هنرمند در اینستاگرام که 
توسط بنیاد ایران درودی اداره می شود، این خبر را تایید 

کرده است.
همچنیــن ســیدمحمد طباطبایی ـ فعــال فرهنگی و 
دبیر ســابق شــورای ارزشــیابی هنرمندان، نویسندگان 
و شــاعران کشــور ـ که پیشــتر خبر ابتــلای درودی 
بــه کرونــا را به ایســنا اعلام کــرده بود، صبــح دیروز 
 در گفــت وگویــی خبــر درگذشــت ایــن هنرمند را

 تایید کرد.
اما تکتم نعیمی، مدیر برنامه های ایران درودی در گفت 
وگویی با ایسنا، درباره درگذشت این هنرمند توضیح داده 
است: ایشــان به دلیل بیماری که داشتند اخیرا در رفت 
و آمد به بیمارســتان بودند و متاسفانه صبح امروز ساعت 
هفت و نیم صبح به دلیل ایست قلبی در بیمارستان دی 

از دنیا رفتند.
ایران درودی، نقاش، نویســنده، کارگردان، منتقد هنری 
و اســتاد دانشگاه کشــورمان که چندی قبل ۸5 سالگی 
اش را جشــن گرفت، تقریبا از همان شهریور ماه امسال 
به کرونا مبتلا شــد و پس از بستری شدن در بیمارستان 
و گذرانــدن دوران نقاهت، بــرای ادامه مراحل درمان به 
منزل انتقــال یافت. تا اینکه پس از چنــد ماه مبارزه با 

بیماری، دیروز )جمعه( خبر درگذشت این هنرمند اعلام 
رسمی شد.

ایران درودی در دانشــکده عالی هنرهای زیبای پاریس، 
مدرسه لوور پاریس در رشــته نقاشی و رشته تاریخ هنر 

دانشکده سلطنتی بروکسل تحصیل کرده بود.
او در طــول حیاتش ۶4 نمایشــگاه انفرادی در سراســر 
جهان داشت و در بیش از ۲5۰ نمایشگاه گروهی شرکت 
کرده بود. درودی از سال 1343 عضو کنگره بین المللی 
هنرمندان و منتقدان ریمنی، ووکیو و ســان ماریو ایتالیا 
بود. او از سال 134۶ تا 1351 تهیه کنندگی و کارگردانی 
بالــغ بر ۸۰ فیلم مســتند برای تلویزیــون تحت عنوان 
شناســایی هنر را انجام داد. در سال 134۷ فیلم مستند 
بی ینال ونیز را در مدت زمان 55 دقیقه کارگردانی کرد 
و از ســال 134۹ تا 1351 استاد مدعو دانشگاه صنعتی 
شــریف برای تدریس تاریخ و شناســایی هنر محسوب 

می شد.
از ایران درودی و همچنین درباره او کتابهایی به ماندگار 
مانده اســت که از آن جمله می توان به کتاب آثار نقاشی  
)135۲ـ 133۸( ایــران درودی )امیرکبیر(، در فاصله دو 
نقطه...! )آثار نقاشــی 135۲ـ 133۸( )نشــرنی(، چشم 
شنوا، قصه انســان و پایداری اش...! )ناشر سخن(، گفت 
وگو با ایران درودی )نشــر ثالث( اشــاره کرد. کتاب در 

فاصله دو نقطه...! امسال تجدید چاپ شده بود.

ایران درودی درگذشت

وداع با هنرمند نقاش
آدم است که کرکس میزاید

فرزاد امينى* 

تفســیرم  از زمینه و زمانه ی 
متن »کرکس« و روزگار نوشته 
شــدن آن ، تفسیر رنجی است 
از هنر و تاریخی که مي خواست 
با تاریخ مدرنیسم سخن بگوید 
نه آنکه در کومه و کپر خویش 
گمان کند که جهان زیر گنبد 

دوار خلوت خویش اســت با خدا. تفکری که در مقام و مکانیت شرق به زمان 
و بخت و سرنوشــت غرب می اندیشید و این تفکر میخواست دنیای مدرن را 
از بطــن خویش بزاید. اما این مکان و زمانه اش هرچه را که متولد میکرد اگر 
درنســبت با ســکونت اش و محراب عبادتش نبود چون »مرد سیاه« به مذبح 

میبرد. زمانه، زمانه ی مدرن ها نبود. آنها جوجه اردک های زشت بودند. 
به طورکلــی به یک جریان فکری در دهه 4۰ و 5۰ علاقه مندم که نســبت به 
آن نوعی از غفلت روی داده اســت؛ و آن هم جریان هنری یا نگاه و اندیشه ای 
اســت که به دلیل هژمونی و دکترین چپ مغفول واقع شده . »کرکس« استاد 
ســودابه فضایلی متنی به تمامی بیانگر آوانگاردیسم هنر مدرن ایران بوده و از 
آن نشــانه های مد روز آن دوران در آن نیســت. چه از حیث سیاسی و چه از 
حیث نقد اجتماعی، و همچنین رجوع این متن به اسطوره نیز از جنس هویت 
یابی های منفعل و نوستالژیک نیست که سرآخر بخواهد با عالم اخلاقیِ نصایح 
و تذکر به نیکمردی و نیکمردمی، جامعه را و هم رعیت را و هم شاه را، چون 
درویش حکیمی نصیحت کند که با فرهنگ باشــد یا بر ســرش فریاد بزند که 

چرا با فرهنگ نیست.
هنر آوانگارد ایران در دهه 4۰ و 5۰ هنری بســیار غنی و پیشــرو و پرسخن 
برای ایران و جهان بوده که نســبت به آن غفلتی رخ داده. غفلتی خودآگاه و 
نیز غفلتی ناخــوداگاه. غفلت خودآگاهش برای متفکرینی چون احمد فردید، 
آل احمد، طبری یا شــایگان است وغفلت ناخودآگاهش برای زمانه و کوچه و 
خیابان بوده. وجه خودآگاهش یک خودآگاهیِ متعارض و متخاصم با مدرنیته 
ی انســان جدید بوده و وجــه ناخودآگاهش، ناخودآگاهــیِ غیریت و غربتِ 
جامعه و جمهور مردم با انســان و زمانه ی جدید. سودابه فضایلی از جرگه ی 

نویسندگان نابهنگام بوده. چون نابهنگامان دیگرِ هنر پیشروی ایران.
دلیل غفلت این اســت که آن دوره، دوران انقلابی گری و سوسیالیســم بوده 
کــه ایده  چــپ، جذاب و پرطرفدار و در بســیاری موارد پاپیــولار )در معنی 

پوپولیستی( بوده است.
متن ســودابه فضایلی متنی است که در شمول تفکر آوانگارد و جریان مدرن 
هنر ایران در آن دوران اســت از اینروســت که اکنون ، زمینه و زمانه ی این 
متن اســت. چرا که ما از آن غفلت گذر کرده ایم و حالا از فرق سر تا نوک پا 
تمنای مدرنیته داریم. این روزگاراکنون ما، چه در خوآگاهی اندیشه، و چه در 
ناخودآگاهی جمهور مردم، روزگارِ توجه و حســن نیت نسبت به جهان مدرن 
است و نیز علاقمندی به ایران مدرن. ما از فضای پرخاشگر و متخاصم نسبت 
مدرنیته عبور کرده ایم. به ویژه در نســل جوان آن پرخاش و غضب پیشــین 

نسبت غرب و تفکر مدرن وجود ندارد.
به همین دلیل است که شاعران جدیدی کشف می شوند؛ زبان جدید و مفاهیم 
جدید کشــف میشوند. درصورتی که این زبان و ادب و زیبایی جدید ودیعه ای 
اســت از شصت سال پیش. آن شصت سال پیشــی که روح مدرنیته در روح 
ایرانی سرگردان بود و جوجه اردک زشت بود و مغضوبٌ علیه بود. در نتیجه به 
لحاظ تاریخ تقویمی »مدتی این مثنوی تأخیر شد/ مهلتی بایست تا خون شیر 
شد. تا نزاید بخت تو فرزند نو/ خون نگردد شیر شیرین خوش شنو«. حالا اما 
خون، شــیر شده و آن جوجه اردک زشت، قوی زیبا شده. و بخت ما فرزند نو 
زائیده. و ما در آن تأمل میکنیم و نســبت به آن علاقمند و کنجکاویم و دیگر 

چندان خیالمان راحت نیست که مارکس و مائو درست گفته باشند.
تفکر روشنفکری ایرانی یا پیرو طبری، مولوی را هگل شرق میداند و میخواهد 
با »ماتریالیســم دیالکتیک« نیک آئین فلسفه یاد بگیرد که سرتاسر خیالبافی 
اســت و آنکه روبرویش است هم میخواهد با »اصول فلسفه و روش رئالیسم« 
مطهری به آن اوهام پاســخ دهد که لاجرم آنهم وهم میشود، یا پیرو داریوش 
شــایگان انواع و اقسام»آسیا در برابر غرب« مینویســد یا پیرو آل احمد فکر 
میکند که همیشه دست اســتثماری و غارتگری هست و »آری اینچنین بود 
برادر« مینویســد یا خود آل احمد بیاید و »سرگذشــت کندوها« یا »نفرین 
زمین« یا »غربزدگی« بنویسد. این عالم فکری  در انتهای انزوا و تنزه و تقوای 
خویش منحط شــده اســت. بخت و وقت ایرانی فرزند نو زاییده اســت. حالا 
هوشــنگ ایرانی و بیژن الهــی و محمدرضا اصلانی میخوانــد. حالا به جای 
»گوزنها« و »ماهی ســیاه کوچولو« و »سالهای ابری«، رمان »صداع« سودابه 
فضایلی می خواند، یا میرود ببیند آربی اووانســیان که بود، یا »شــطرنج باد« 
اصلانی چه بود. یا بهمن محصص یا محسن وزیری مقدم که بود. یا مثلا رابرت 

ویلسون در شیراز چه کرد.
جهان جدیدی در عالم تخیل و تفکر ایرانی ظهور کرده اســت؛ تأکید دارم که 
بگویم ظهورش در عالم تفکر و تخیل اســت. منظورم این است که نه در امور 
واقــع و در خیابان، بلکه در تفکر و تخیل ایرانــی دنیای جدیدی ظهور کرده 
که اعتبار و بازیابی حیثیت و وثوقِ مدرنیته اســت. »کرکس« سودابه فضایلی 
در صورت و معنا، اکسپرشــن یک نحوی تفکر مدرن اســت و انسان را در آن 

دکترین های مد روز آن دوران نمیبیند.  
پس درنتیجه امثال این نمایشــنامه نه تنها منقضی نیســت که کاملًا به روز و 
مدرن است؛ این دست آثار هم در محتوای خود مربوط به دنیای جدید هستند 

و هم در فرم ارائه کارشان.
نمایشــنامه ی کرکس تاریک اســت به معنای دارکنس )darkness( و این 

خصلت ذاتی تراژیک بودن این نمایشنامه است.
تأکیددارم که بگویم که ساختار این نمایشنامه و مضمون آن یک تراژدی مدرن 

است که بسیار من را به یاد کارهای هاینر مولر می اندازد.
ساختار متن و مضمون آن تراژدی است، منتهی یک تراژدی مدرن. در کرکس 
ما جنگ بین نیروهای شــر را در یک فرم سمبولیستی_اکسپرسیونیســتی 
می بینیــم. وقتی می گویم تراژدی لزوماً منظور تراژدی های کلاســیکی مانند 
راسین، شکسپیر و آثار یونانی نیست ، بلکه فرم بیان متن بسیار سمبولیستی 

و نزدیک به متون سبک شناسانهٔ اکسپرسیونیستی است.
در اکسپرسیونیســم و سمبولیسم شخصیت پردازی به آن معنی که در ایپسن 
داریم، نداریم؛ بلکه نمونه عالی آن چیزی است که در مسخ کافکا رخ میدهد. 
گریگوری سامسا بی گذر از تطور ، دفعتاً سوسک میشود. یا  اینکه در بوطیقای 
سمبولیسم، برای ابراهیم،  آتشِ سوزنده گلستان میشود یا آنطور که در »شارل 

بودلر«: گلهای بدی، اشرار و ارواح خبیثه میشود.
این خصلت سمبولیســم و اکسپرسیونیســم اســت. این مســخ و استحاله 
)فیگورهای بهمن محصص نمونه هایی از این اکسپرسیونیســم اســت(، این 
نابهنگام بودن، کرکس شــدن، اینکه آدمی کرکس بزاید و انقلابِ ناگهانی ذات 
و تبدیل آب به آتش و آتش به گلستان، به ناگهان دیو و فرشته یکی میشود، 
خصلت سبک شناسانه ی سمبولیســم و اکسپرسیونیسم اس و متن کرکس 
از این حیث بســیار قابل بررسی است و علاقمندی شــخصی ام به عنوان یک 
کارگردان و روحیاتم نسبت به تراژدی و نیز توضیحات اولیه ام از معنی مدرن 

آن، مرا به سوی »کرکس« کشاند.
*کارگردان نمایش »کرکس«

انتشار »من نبوده ام زنده این چنین هرگز«
»مــن نبوده ام زنده این چنین هرگز« ســروده ســینا 
شکرزاده منتشر شــد. به گزارش ایسنا، این مجموعه 
شعر در 11۲ صفحه در انتشارات پیشگامان پژوهش مدار 
راهی بازار کتاب شــده اســت.  در معرفی این شاعر  و 
مجموعه اش آمده اســت:  سینا شکرزاده متولد 133۸ 
است. او اگرچه سال های زیادی از زندگی اش را در کشور 
فرانسه سپری کرده است، ولی همچنان دلبسته هویت 

و خاطرات کودکی است تا جایی که خود را »متولد در خانه پدربزرگ، خانه مهر 
بی حد« معرفی می کند. رویدادها و تجربه های زندگی، افکار، احساســات و شور 
زندگی متفاوتی را در او برانگیخته است. حاصل این تجربه های جدید و شوریدگی، 
شاعرانه هایی است که نوشته است و گاه با صدای خودش و همراه با موسیقی زمزمه 
می کند. بخشی از دل گویه ها و شاعرانه های شکرزاده در قالب کتاب »من نبوده ام 
زنده این چنین هرگز« عرضه شده است. شعرهای کتاب صمیمانه، دور از پیرایه های 

معمول و با نگاهی به پدیده های جاری زندگی است.

یادداشت

کتابخانه

کتــاب »ماجرای یــک کنســرت« از شــکل گیری، چالش ها و 
اتفاق های گروه ایوان بند می گوید.

به گزارش هنر آنلاین،  کتاب »ماجرای یک کنســرت« نوشــته 
فواد غفاری، چهار رنگ و با قیمت صد هزار تومان از ســوی نشر 

پایتخت نشر یافته است.
مجید صالحی مدیر نشــر پایتخت، به هنرآنلاین گفت: مراســم 
رونمایی کتاب جمعه 3۰ مهرماه با حضور فواد غفاری برگزار شد. 
»ماجرای یک کنسرت« در طول یک هفته به چاپ پنجم رسیده 

و شمارگان هر سری نیز هزار جلد است.
او بــا این توضیح که محتوای کتاب فرازونشــیب تشــکیل گروه 
»ایــوان بند« به رهبری فواد غفاری اســت، ادامــه داد: مخاطب 
از زمــان تشــکیل گروه تــا برگزاری کنســرت بــا چالش ها و 

اتفاق هایی که پشــت سر گذاشته شــده همراه می شود. قصه از 
زمان بازگشــت غفاری مدیر و موســس گروه، از خدمت سربازی 
شــروع می شــود. البته ماجراهای قبل تر نیز در کتاب جامع تری 
از زندگــی او نشــر می یابد. در ادامه آشــنایی غفاری با هســته 
 اولیــه گــروه روایت شــده و تمام اعضــا و عوامل بــه مخاطب

 معرفی شده اند.
صالحی با بیان این که نقطه اوج کتاب زمانی اســت که در کمتر 
از یک ســال گروه جوان »ایوان بند« روی استیج کنسرت ها قرار 
می گیرند، افزود: همچنین بخش هایی از کتاب به تور ایرانگردی و 
جهانگردی این گروه اختصاص دارد. البته این کتاب می توانســت 
گســترده تر باشد اما نویســنده فقط به جریانات و  خاطرات مهم 

بسنده کرده است.

»ماجرای یک کنسرت«، روایتی از چالش ها و اتفاق های گروه ایوان بند


